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  چکيده

فه جود در گفتمان فلس اين نوشتار از طريق آشکارسازي ديدهاي مو 
اسلامي در گذشته و حال، دربارة نسبت فلسفه اسلامي با اسلام، به 

در اين مقاله نخست، دو ديد مهم و . بررسي اين منظرها پرداخته است
گرا و سازگارگرا معرفي شده است و آنگاه پس از بيان  کليدي انطباق

گرايي، حکم به گزينش و رعايت ديدگاه  دشواريهاي نظري و عملي انطباق
باب ديني بودن يا نبودن فلسفه اسلامي و وجه  در. ارگرا شده استسازگ

  .آن نيز تأملاتي صورت گرفته است

  گرايي، سازگارگرايي، نسبت فلسفه اسلامي و اسلام، انطباق :ها کليد واژه
  ديني، موجه بودن سازگارگرايي فلسفه

* * *  

  مقدمه

ه ديدها، رويکردها و روشها همانگونه که نيک ميدانيم تفکر فلسفي معاصر براي مسئل
                                                 
∗ masod - omid 1345@yahoo.cam;  استاديار گروه فلسفه دانشگاه تبريز 



     سال دوم، شماره اول 
  1390تابستان                   

  

122 

انديشان را بجد  از اينرو جريان فلسفي معاصر، فلسفي. در فلسفه، بهاي بسياري قائل است
ورزي را منوط به احراز  به تأمل در اين امور فراميخواند؛ به اين معنا که شرط فلسفه

و سوق  فراخوانده ميشود امروز فيلسوف به اين سمت و سو. آگاهي از اين امور ميداند
خود  ٣و روش ٢، رويکرد١داده ميشود که به بررسي، نقد، تصحيح و تکميل ديد

درگذشته رسم بر اين بود که پيش از آموختن محتواي يک علم به رئوس . بپردازد
علم حاصل شود؛ يعني به اموري از قبيل  ثمانيه ميپرداختند تا اشرافي کلي بر

تقسيم و (، غرض و انحاء تعاليمِ )مقام( تعريف، موضوع، فايده، مؤلف، ابواب، مرتبه
بيقين اگر بخواهيم امروزه به تکميل اين رئوس بپردازيم  )١(.علم) تحليل و تحديد

هايي از قبيل ديد، رويکرد و روش علم را نيز بر آنها بيفزاييم و از آنها در  بايد مؤلفه
اساس چه ديد، باب علم مربوطه پرسش کنيم؛ بدينمعنا که از آن علم سؤال کنيم بر

  رويکرد و روشي شکل گرفته است و به پيش ميرود؟  
ديد و «هايي که ميتوان از  يکي از حوزه. است» ديد«تمرکز اين نوشتار بر موضوع 

در اين راستا يکي از . خود در مورد آن جستجو نمود، فلسفه اسلامي است» منظر
تاريخ فلسفه اسلامي  پرسشهاي مهمي که مربوط به ديد و منظر ما نسبت به جريان

يا مقطعي ويژه از اين جريان ميشود، اين است که نسبت آن با اسلام چيست؟ براي 
آنکه وضوح بيشتري به اين پرسش داده شود، ميتوان آن را براساس دو مؤلفه 

در اين حالت سؤال اين است که نسبت . مورد توجه قرار داد» سازگاري«و » انطباق«
انطباق است يا سازگاري؟ اين نوشتار درصدد آن است تا به  فلسفه اسلامي با اسلام

تأمل و بررسي کلي اين پرسش بپردازد و از اين طريق بر آشکارگي ابعاد و اضلاع آن 
تذکر اين نکته لازم است که از آنجا که . بيفزايد تا به پاسخي در باب آن راه يابد

سبت به فلسفه اسلامي موضوع پرسش و بررسي اين نوشتار در سطح ديد و منظر ن
روشن است که ديدها و منظرها اساساً از . است، بالتبع از کليت برخوردار خواهد بود

کليت برخوردارند و با همين وصف کليت است که در امر مسيريابي و جهت بخشي 
  .تأثير ميگذارند) بويژه علوم انساني(به علوم 

که در گفتمان فلسفه اسلامي يي   فرضهاي ويژه اين نوشتار براساس اصول و پيش 
                                                 
1. vision or sight 
2. approach 
3. method 
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با اين . مطرح است، تنظيم شده است و بر همين اساس به طرح و حل مسائل ميپردازد
: فرضهايي مانند فرضهاي خود نيست؛ پيش وصف، در مقام تحليل و ارزيابي تفصيلي پيش

جرياني با عنوان فلسفه اسلامي از فارابي تاکنون موجود است، اين جريان و گفتمان 
اً در تعارض و تقابل با اسلام نيست، نسبت فلسفه اسلامي با اسلام يا از قبيل انطباق لزوم

  ... . است يا سازگاري و

  اقسام نسبتها براساس دو مؤلفه انطباق و سازگاري 

نخستين گام اين تحقيق را ببيان اقسام نسبتهاي مهم ميان اين دو حوزه، 
بيان اقسام مذکور براساس . ميدهيم براساس دو مؤلفه انطباق و سازگاري، اختصاص

يي که در   نسبتهاي مهم و عمده. رعايت اختصار و تأکيد بر موارد مورد نزاع است
  :ميان متفکران مورد گفتگو و اختلاف است، بدين قرار ميباشد

  .فلسفه اسلامي منطبق با اسلام است. ۱
  .فلسفه اسلامي سازگار با اسلام است. ۲
  .نطبق و نه سازگار با اسلام است، بلکه ضد و مقابل آن استفلسفه اسلامي نه م. ۳

خواهد  بندي کليي، براساس تأملاتي که در پي با در نظر گرفتن چنين تقسيم
  . آمد، نظر اين نوشتار بر پذيرش نظريه دوم است

  پذيري و سازگاري نگاهي به دو مؤلفه انطباق

پذيري بيان ميشود  ب انطباقبراي روشن شدن مراد از دو مؤلفه فوق، نکاتي در با
پذيري را از طريق بيان لوازم  انطباق. تا از اين طريق مفهوم سازگاري نيز آشکار گردد

پذيري دو حوزه، مانند فلسفه  وقتي که حکم به انطباق. آن، بهتر ميتوان دريافت
اسلامي و اسلام داده ميشود، لازمه آن اين است که استقلال فلسفه اسلامي از بين 

رود و دوگانگي ميان آنها منتفي ميشود و در عوض وحدت حاکم ميگردد و هر چه مي
گويي با دو خط و جريان متمايز  در اين حالت. غيريت و تفاوت است رخت برميبندد

مواجه نيستيم و تنها چيزي که وجود ) در عالم اثبات(و متفاوت ) در عالم ثبوت(
در اين حالت، آن . اسلام است دارد، يک خط و يک جريان است و بس كه آن هم

نيست؛ بدينمعني که » حقيقي«گانگي که احياناً در آغاز بنظر ميرسيد، ديگر دو
مربوط به (يا معرفت شناخت ) مربوط به عالم ثبوت(شناختي  تمايزي از حيث هستي
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از طرف ديگر با . است» اعتباري«موجود نيست، بلکه اين دوگانگي کاملاً ) عالم اثبات
پذيري، مفهومي مشکک نخواهد بود بلکه  توضيح مذکور، مفهوم انطباق توجه به

متواطي خواهد بود؛ يعني يا فلسفه اسلامي با اسلام منطبق است يا نيست و حالت 
  .يي وجود ندارد  ميانه

اما براساس نسبت سازگاري، با چنين حالتي مواجه نخواهيم بود؛ يعني استقلال 
در اين نسبت واقعاً با دو خط و دو جريان يا . يماندها محفوظ م هر يک از اين حوزه

. دو حوزه مواجه هستيم و تفاوت فلسفه اسلامي و اسلام، حقيقي است و نه اعتباري
دو ناي. دو و دوگانگي آنها داراي وصف سازگاري استناما از طرف ديگر، استقلال اي

مجهتي مانند دو خطي هستند که در عين حفظ استقلال، داراي همسويي و ه
روي، يکي از آنها همسويي خود را با  ادههستند؛ مانند دو فردي که در هنگام پي

با توجه به مفاد و معناي سازگاري در اين تعبير، ميتوان گفت . ديگري حفظ ميکند
  .که سازگاري، مفهومي مشکک است و نه متواطي

  ها در نسبت با دين اقسام فلسفه

ما نسبت به فلسفه اسلامي کمک ميكند و  بندي ديگري که به تصحيح ديد تقسيم
. ها براساس نسبت آنها با دين است بندي پيشين است، تقسيم فلسفه در ارتباط با تقسيم

در اينجا براي داشتن تصوري روشنتر از مسئله مورد نظر، مراد از دين را، بطور کلي، (
ابراهيمي مطرح است، هايي که در باب اصول و فروع، در اديان  عبارت از باورها و گزاره

هاي فلسفي يا جريانهاي  ببيان ديگر ميتوان نظامها، دستگاهها، نظريه.) درنظر ميگيريم
بندي  ها را در نسبتي که با دين برقرار ميکنند، مورد تقسيم فلسفي و بطور کلي فلسفه

  :ها را به سه دسته تقسيم نمود با اين وصف ميتوان فلسفه. قرار داد
خدا، معاد : مانند(يي که هم از جهت موضوعات و مسائل  فلسفه :فلسفه ديني. ۱

مانند برخي از . جهت است راستا و هم و هم از جهت پاسخها و مواضع، با دين هم...) و
دو قسم  فلسفه ديني بر ٣.اخلاق  و فلسفه ٢هاي وجودي و  فلسفه ١هاي هستي فلسفه
  .ديندر انطباق با دين  و در سازگاري با : باشد ميتواند

                                                 
1. ontology 
2. existentialism 
3. philosophy of ethics 
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يي که از جهت موضوعات و مسائل، با دين مشترک و  فلسفه :فلسفه ضد ديني. ۲
 ؛راستاست، ولي از جهت پاسخها و مواضع، در جهت خلاف آن و مقابل آن است هم

  .مانند فلسفه مارکسيسم
يي که موضوعات، مسائل، پاسخها و مواضع آن،   فلسفه :فلسفه غير ديني. ۳
مستقيم، با موضوعات و مسائل مورد نظر دين مرتبط و كم بصورت بيواسطه و  دست

مانند فلسفه سينما، فلسفه تکنولوژي، فلسفه پديدار، فلسفه منطق، . مشترک نيست
  ... .فلسفه رياضيات و

بندي فوق نيز، فلسفه اسلامي را بايد در دسته فلسفه  بنظر اين نوشتار، در تقسيم
  . ديني، از قسمِ سازگار با دين، قرار داد

حال پس از بيان تقسيمات و توضيح مواردي چند، به بررسي نظريات و ادله و  
لازم بذکر است از آنجا که اين نوشتار حول . شواهد مخالف و موافق آنها ميپردازيم

محور انطباق يا سازگاري فلسفه اسلامي با اسلام دور ميزند، بر اين اساس، بناگزير، 
همانگونه (عدم تعارض با اسلام را در فرض دارد فرضهاي بنياديي از قبيل اصل  پيش

يي که حکم به ضديت اين   و از اينرو بتفضيل به نقد نظريه) که پيش از اين اشاره شد
دو ميکند، نخواهد پرداخت، بلكه برعکس، نقطه تمرکز بررسي را به نظريه 

  . پذيري معطوف خواهد ساخت انطباق

  لامنقد ضديت و تقابل فلسفه اسلامي با اس

نخستين نظري که در اينجا باختصار بررسي ميشود، نظريه ضديت و تقابل 
از اين ديدگاه، فلسفه اسلامي نه تنها منطبق يا سازگار . فلسفه اسلامي با اسلام است

  .با اسلام نيست، بلکه کاملاً در ضديت و تقابل با آن است
نخستين مورد در نقد اين نظر آن است که جريان فلسفه اسلامي به پرسشهايي 
پرداخته است و در مورد سؤالهايي متمرکز شده است که کاملاً در هماهنگي با 

يعني سمت و سوي . مسائل اسلام است؛ پرسش از مبدأ و معاد از اين قبيل است
  .مسائل خود را در جهت مسائل اسلام قرار داده است

يي از مواضع و پاسخهاي موجود در فلسفه اسلامي، در   م آنکه، حداقل پارهدو
هماهنگي کلي با اسلام است؛ براي مثال از جهت پذيرش اصل وجود مبدأ و معاد، در 

  .هماهنگي با آن است
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  پذيري فلسفه اسلامي با اسلام نقد انطباق

پذيري  ظريه انطباقبه دلايل و شواهدي که در ذيل اشاره خواهد شد، نميتوان از ن
  :فلسفه اسلامي و اسلام دفاع کرد و آن را مقبول دانست

  فلسفه اسلامي نه در رديف اسلام و نه علم اسلامي درجه اول.۱

انديشان مسلمان، فلسفه اسلامي را نه تنها در حد متون  يي از خود فلسفي  پاره
حتي آن را علمي  ديني و حاوي يا بازنماينده اصول و فروع ديني نميدانند بلکه

اسلامي بمعناي دقيق کلمه، يعني علمي که ناظر به بررسي بيواسطه اصول و فروع 
ببيان ديگر، فلسفه اسلامي را حتي در رديف . دين و درجه اول باشد، نيز نميشمارند

  :علومي مانند فقه و کلام و اخلاق نقلي نيز قرار نميدهند

ن علوم اصول يا فروع اسلام است علومي که موضوع و مسائل آ] علوم اسلامي[
و  قرآنو يا چيزهايي که اصول و فروع اسلام باستناد آنها اثبات ميشود، يعني 

مانند علم قرائت، علم تفسير، علم حديث، علم کلام نقلي، ] عبارتند از[سنت؛ 
   )٢(.علم فقه، علم اخلاق نقلي

  فقدان اوصاف معنوي اسلام در فلسفه اسلامي. ۲

است که نميتوان بسادگي آنها را به فلسفه » اوصافي معنوي« اسلام داراي
براي نمونه، اسلام . اسلامي نيز سرايت داد و در مورد آن صادق دانست و پذيرفت

 ،»)بمعناي خاص(وحياني بودن «، »قداست«داراي ويژگيهاي معنوي از قبيل 
اسلامي، چنين  است، اما در باب فلسفه» متعلق ايمان بودن«، »متعالي و منزه بودن«

  .ويژگيهايي از طرف خود فيلسوفان مسلمان نيز مطرح نشده است

  فقدان ويژگيهاي معرفتي اسلام در فلسفه اسلامي. ۳

است که نميتوان آنها را به » ويژگيهاي معرفتي«از طرف ديگر، اسلام واجد 
ان فقد«، »فقدان تناقض«براي نمونه، اسلام داراي وصف . فلسفه اسلامي نسبت داد

است، اما اولاً امکان ... و» نقض و ابرام، جرح و تعديل، تحليل و ترکيب رايج در علوم
وجود دارد و ثانياً در ... انتساب فلسفه اسلامي به صفاتي از قبيل تناقض، نقص و
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  .يي از موارد بنحو بالفعل ميتوان ويژگيهاي مذکور را بدان نسبت داد  پاره

  »کل«ه اسلامي بمثابة و فلسف» کلي«اسلام بمثابة . ۴

نميتوان به بخشي از . پذيرش اسلام و ايمان به آن، از مقوله همه و هيچ است
» کلي«از اين حيث، اسلام مانند . اسلام ايمان آورد و بخشي ديگر از آن را واگذاشت

. است؛ يعني عدول از يک مورد آن کافي است تا از کليت ساقط شود و جزئي گردد
ولي جريان . تماميت خود يا مقبول واقع ميشود يا نميشود پس چنان است که با

يي،   يي، نظريه  ميتوان مکتبي، شاخه. فلسفه اسلامي از مقوله همه و هيچ نيست
از اين . از آن را پذيرفت و آن را پرورش داد و از ديگر آراء صرفنظر کرد... يي و  ايده

است و ميتوان به برخي از  ي است که داراي اجزاء»کل«حيث، فلسفه اسلامي مانند 
  .يي ديگر را فروگذاشت  اجزاء آن تن داد و پاره

  يي از آراء فلسفي غيرمنطبق با اسلام وجود پاره.  ۵

برخي از آراء و ديدگاههايي در فلسفه اسلامي وجود دارد که در تطابق با باورهاي 
  :ه ميشودبراي نمونه در ذيل به برخي از اين موارد اشار. ديني قرار نميگيرد

  مباحث اساس محور استدلالهاي فلاسفه مسلمان پيشين و پايه و اساساً) الف 
صفات  و خواجه نصير در مباحث مربوط به ذات و سينا ابناز قبيل فارابي،  يي فلاسفه

 وجوب« ...، علم، قدرت، مشيت ويذات ياز وحدت و بساطت و غنا، اعم حق شئونو 
تعالي را از وجوب وجود حق شئونه صفات و همآنها  ييعنبوده است؛ » وجود

ذات حق  ةپايه و اساس همه بحثها دربار البلاغه نهجآنچه در  اما. نمودندياستنتاج م
قيد و حد بهيچوجه و است » هستي مطلق و نامحدود«كه او،  قرار گرفته، اين است

همه چيز  او با. نيست ياز او خال شيئيزمان و هيچ  هيچ مكان ياو در او راه ندارد 
، از ياله شئوناساس بايد گفت كه صفات و  بر اين. است ولي هيچ چيز با او نيست

و  ئيبعلاوه در تفكر مشا. شوديم وجود او حاصل يو لاحد ياطلاق و عدم تناه
بلكه تنها وجوب وجود از  ابد،يي، ذهن هرگز به ملاك وجوب وجود دست نميسينو

الوجود، ممكنات  واجب شود كه بدون فرضيمرسد و پذيرفته يم» اثبات«اين راه به 
عنوان اصل بهرگز به وجوب وجود،  البلاغه نهجدر  يول. غيرقابل توجيه است

آنچه در اين كتاب بر آن تكيه شده بلكه  ،كننده ممكنات تكيه نشده است توجيه
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باشد، همانا يكننده وجود ممكنات م ملاك وجوب وجود و آنگاه توجيه ةبمنزل است و
   )٣(.محض و وجود صرف و نامتناهي ذات حق است تواقعي

اند كه معاد، جسماني است، اما همه معاد جسماني را در  امثال ملاصدرا گفته) ب
اند اين خصايص جسماني در عالم  اند؛ يعني گفته داخل خود روح و عالم ارواح برده

اين را با اما اين مطلب هم مشکل را حل نکرده است؛ يعني ما . ارواح وجود دارد
ولي ... نميتوانيم تطبيق کنيم و با اينکه حرف خيلي خوبي است قرآنمجموع آيات 

   )٤(.را با اين مطلب نميشود توجيه کرد قرآنمعاد 

  عدم توجه فلسفي و عميق به برخي از آراء اسلام. ۶

يي از موضوعات و مسائل در اسلام وجود دارد که يا اصلاً مورد توجه فلسفه  پاره
ي واقع نشده است و يا بصورت عميق مورد التفات قرار نگرفته است؛ مانند اسلام

در مورد خداوند مطرح شده است از قبيل هدايت دروني،  نهج البلاغهدلايلي که در 
   )٥(... .فسخ تصميمها، نظم و

  ورزي در موضوعات ممنوع الورود فلسفه. ۷

و تعمق در باب آنها منع  از طرف ديگر، در اسلام مسائلي وجود دارد که پرداختن
شده است، ولي در فلسفه اسلامي در مورد آنها بحثهاي مفصل و عميقي مطرح شده 

   )٦(.است؛ مانند مسئله قضا و قدر و جبر و اختيار

  فقدان توصيف کافي در مورد برخي موضوعات اسلامي. ۸

يف يي تعريف و توص  برخي از موضوعات کليدي اسلام، در فلسفه اسلامي بگونه
براي نمونه در تعريف . اند که نميتوان آنها را عيناً در متون و مواضع ديني يافت شده

گرايانه است، ولي چنين  ، ديدگاه فيلسوفان اسلامي معرفت»ايمان«و توصيف 
  . ديدگاهي را عيناً در اسلام ملاحظه نميکنيم

اولويت  اصلي ايمان يا عنصر و گرا نظرياتي هستند که گوهر هاي معرفت نظريه
 معرفت ميدانند که بمعناي اعتقاد جزمي، تعريف ايمان را، لفه مهم درؤم نخست و

در اين معنا ايمان، معادل يقين باب  .منطقي است ويقين معرفتي  تصديق قطعي  يا
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  :توضيح ديدگاه اين دسته به اين صورت بيان شده است. برهان تلقي ميشود

بزعم  .سفي به واقعيات عالم هستي استمعرفت فل علم و حقيقت ايمان عبارت از
 .نفس انسان در مراحل کمال نظري ايمان عبارت است از سير طرفداران اين نظر،
خارجي  آثار نفس در کمال عملي است، ترک محرمات که سير عمل به واجبات و

 شدت يا ضعف ايمان هر عدم و يا وجود نظريه،اين  بنابر .معرفت است اين علم و
عدم مطابقت اعتقادات ديني وي با عالم خارج سنجيده  مطابقت و ارشخصي با معي

ايمان در صورتي کامل  من کسي است که عقايد مطابق با واقع دارد وؤم .ميشود
بدون  تر و پرده بي با عالم هستي مستقيمتر و است که انطباق عقايد مورد نظر

معرفت فلسفي  علم و حقيقت ايمان از سنخ نظريه، اين بنابر .اوهام باشد شوائب و
انبيا بمعناي يک تصديق منطقي مطرح است  اين نظريه تصديق خدا و در .است

 .معرفت به عالم هستي است بخشي از که به يک واقعيت خارجي مربوط ميشود و
نميتواند در  اعتباري است و تکليف همچون يک امر مفهوم عمل به وظيفه و

ايمان به فلسفه نظري  .وم ايمان استخارج از مفهو محاسبات فلسفي وارد شود 
   )٧(.نه فلسفه عملي مربوط ميشود و

بنابرين يا معرفت حاصل است که ايمان  .اصل ايمان معرفت است ،اين ديدگاه در
پس  .بود در اين صورت از ايمان هم خبري نخواهدكه نيست حاصل يا  وجود دارد،

روايات از  آنچه در آيات و و اشدنقصان ب ايمان نميتواند به اين معنا قابل زيادي و
بيشي ايمان سخن بميان آمده است مربوط به اصل ايمان نيست بلکه کمال  کمي و

بيشي ممکن  کمي و .بيشي اعمال است مربوط به کمي و ايمان است و زيادي بر
... قبيل يقين رواني يا اطمينان رواني و منان ازؤاست به تفاوت احوال روانشناختي م

   )٨(.استکه داراي درجات مختلف نيز باشد 
 نه برخي از بويژه متقدمان و(متفکران شيعي ديدگاه اکثر ،محققان برخي از بنظر
تصديق همان  ايشان از مراد تصديق است و ايمان همانا يکساني ايمان ودربارة  )معاصران

باحتمال  شيخ طوسي و کساني چون سيد مرتضي، نظر ايشان در بنظر .معرفت است
 .ستايمان همان معرفت ا ملاصدرا، و خواجه نصير ثاني و شهيد نيز شيخ مفيد وقوي 
تصديق  از که مراد رد اين نظر به پاسخگويي و اينباره دارد و ثاني بحث مفصلي در شهيد
   )٩(.معرفت باشد، پرداخته است علم و ر در ايمان چيزي بيش ازمعتب
 قبول و«:مينويسد امر تصريح ميکند واين  بر معراج نامه سينا در ابنبراي نمونه،  

 تصديق را به ايمان ووي  )١٠(.»ايمان است ،]مجموعه حقايق[ اين جمله] تصديق[
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  :تقسيم ميکند» غيريقيني محسوس و« و» معقول و يقيني«

ايمان حقيقي  .مغز و قشر و مجازي حقيقي و :دو قسم است ايمان عبارت بر و
 گرفتند که حامل مغز و] يقين عقلي تفاد ويا واصلان به عقل مس[ انبيا مغز، و

نه  پس ايمان ايشان محسوس بود، .صورتند و عوام حامل قشر و معنيند
   )١١(].ايمان خواص معقول بود،نه محسوس و[ معقول

چنين ديدگاهي در باب ايمان ديني، از سوي برخي از بزرگان فلسفه و عرفان 
  :اسلامي ناکافي انگاشته شده است

ادراك، حظّ عقل  غير از علم و ادراك است، زيرا علم و ]ديني[ ايمانبدان كه 
ملائكه و  انسان به مجرد آنكه علم پيدا كند به خدا و .است و ايمان حظّ قلب

نتوان مؤمن گفت، چنانچه ابليس تمام اين امور را  را القيامه، او پيغمبران و يوم
به  يچه بسا باشد فيلسوف. او را كافري دانست و حقتعاليم ادراكاً و علناً

را مبرهن كند و خود، خواند شعب توحيد و مراتب آن  كه يفلسف يبرهانها
و كليت و تعقّل، به مرتبه قلب و  مؤمن باللّه نباشد، زيرا علمش از مرتبه عقل

داند و علم دارد كه يم براي مثال كسي كه تنها. جزئيت و وجدان نرسيده باشد
تكرار  كه علاوه بر علم، بر اثر يان آزار برسانند با كستوانند به انسيمردگان نم

. با مردگان، اين علم را به قلب رسانده است، متفاوت است يعملِ همراه
اين هراس و . شخص دوم چنين نيست يهراسد ولينخست از مرده م شخص

پس علم غير از . عدم ايمان به علم و ايمان به علم دارد عدم هراس ريشه در
زيرا  ،ايمان است ينيز مناسب با معن و اين مطلب بحسب لغت ايمان است

انقياد و خضوع و در فارسي  ايمان در لغت بمعني وثوق و تصديق و اطمينان و
  .ادراك است بمعناي گرويدن است و پرواضح است كه گرويدن غير از علم و

ن مگر آنكه اولاً آ ،ايمان به معارف الهي و اصول عقايد حق صورت نگيرد  
قدم تفكّر و رياضت عقلي و آيات و بينات و براهين عقلي ادراك  حقايق را به

و پس از آنكه عقل حظّ خود را  مقدمه ايمان استة كند و اين مرحله بمنزل
اين قدر از معارف، اثرش خيلي كم است  استيفا نمود، به آن قناعت نكند، زيرا
اشتغال به  هللا الك اليس يدپس از آن با. و حصول نورانيت از آن، كمتر شود

رساند تا  كند و اين حقايق را با هر رياضتي شده به قلب رياضات قلبي پيدا
مراتب ايمان فرق كند و ) در مرتبه قلب(پس در اينجا . قلب به آنها بگرود

علم نوري است كه خداي تعالي در : فرمايدميمعناي حديث شريف كه  شايد
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ن باشد؛ زيرا علم باللّه تا در حد عقل است، افكند، همي دل هر كس كه خواهد
خداي تعالي آن را در قلوب مناسب افكند و  پس از رياضات قلبي،. نور است

فروع  اصول معارف است و اكثر مثلاً حقيقت توحيد كه اصل. دل به آن بگرود
قلبي از آن  ايماني و معارف الهي و اوصاف كامل روحي و صفات نوراني

يچيك از اين فروع بر آن مترتّب ه ر ادراك عقلي است،منشعب شود، تا د
مثلاً توكّل به خداي تعالي  ؛انسان را به هيچيك از آن حقايق نرساند نشود و

 ،به برهان يا به امور شبيه به برهان ما غالباً. ايمان است يكي از فروع توحيد و
لم پس ع ،توكل در ما حاصل نيست اركان توكّلمان تمام است ولي حقيقت

بلكه اين رويكرد  .نيست... عقلي صرف موجد صفات روحي و اعمال ديني و
 .قلبي و ايمان قلبي به علم و ادراك عقلي است كه اين فروع را توليد ميكند

خلاصه تا حقيقت چيزي به قلب و دل نرسيده است و در حد عقل است و دل 
براي درك . ر استاث  نگرويده، در حد ادراك عقلي بوده و بسيار كم ما بدان

يكي از اوصاف  ؛مثال ديگري از متون ديني ميزنيم تفاوت ايمان و علم عقلي
حال . قلبهاي آنان ترسناك گردد مؤمنان اين است كه چون ذكر خدا شود،

اساس مدعي ايمان  كسي كه همه اركان ايمان را عقلاً دريافته است و بر اين
 ،خود آيا در مراجعه به احوال ،تاست و براي هر ركني برهاني تدارك ديده اس

مؤمن آن كسي است كه قلبش حضور . هرگز ؟اين ويژگي را در خود مييابد
قيومي آن ذات مقدس را دريافته باشد و عظمت و جلال او را  حق و احاطه

   )١٢(.وجدان كرده باشد

  وجود عناصر عقل گريز دراسلام. ۹

كم داراي دو دسته از  اسلام، دستفيلسوفان دين بر اين نظرند که اديان و از جمله 
پذير،  دعاوي عقل). و نه عقل ستيز(گريز  پذير و دعاوي عقل دعاوي عقل: دعاوي هستند

هايي هستند که برهانپذيرند، اما دعاوي عقل گريز برهانپذير نيستند، مانند تعداد  گزاره
در چنين . ردفرشتگان بهشت يا جهنم که عقل امکان اثبات آنها را از طريق برهان ندا

چراکه فلسفه اسلامي خود . اسلامي با اسلام سخن گفت حالتي نميتوان از انطباق فلسفه 
در حالي که هيچ . را ملتزم به اقامه برهان و پرداختن به امور برهاني ميداند و بس

  .حدوسطي که بنحو خاص و جزئي بتواند اين حقايق را مدلل سازد، وجود ندارد

  لاتي و اصول مستقل در فلسفه اسلاميوجود نظام مقو . ۱۰

اساساً فلسفه و بتبع آن فلسفه اسلامي از نظام مقولاتي و اصول ويژه خود برخوردار 
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مقولاتي مانند وجود و عدم، ثبات و تغيير، حرکت و سکون، قوه و فعل، جوهر و . است
و اصول چنين نظام مقولاتي . از اين قبيلند... عرض، وجوب و امکان، ذاتي و عرضي و

مبنايي مربوط به آن، بعلاوة مباحث و آرائي که پيرامون آن مقولات و اصول شکل 
ميگيرند، بيشتر، دليل بر استقلال فلسفه اسلامي خواهند بود تا آنکه عيناً منطبق با 

  .فلسفه اسلامي چون فلسفه است، پس تنها برخودش منطبق است و بس. اسلام باشند

  ميحکم به ختم فلسفه اسلا. ۱۱

يکي از نتايج نظريه انطباق فلسفه اسلامي با اسلام اين است که همانگونه که 
هاست و اين چيزي  الاديان است، فلسفه اسلامي موجود هم خاتم فلسفه اسلام خاتم

جز حکم به پايان فلسفه اسلامي و به انتها رسيدن حرکت فلسفي در جهان اسلام و 
حالت، فلسفه اسلامي يعني در جا زدن، صرفاً در اين . در ميان مسلمانان نخواهد بود

خوار گذشتگان بودن، مشغول فروعات فلسفي بودن، در پي تلخيص و شرح و  ريزه
خلاصه حاصل اين نظريه . ورزي فلسفي و بس تعليقه بودن و ببيان ديگر تعطيل عقل

 .چيزي جز سکون، رکود و توقف نخواهد بود

  سلب استقلال از فلسفه اسلامي. ۱۲

ي ديگر از نتايج اين نظريه آن است که بطوركلي استقلال فلسفه اسلامي را يک 
فلسفه اسلامي در اين حالت، از هويت مستقل و ويژه خود و موضوعيت . سلب ميکند

  .برخوردار نخواهد بود

  موجه بودن نظريه سازگاري

با توجه به وجود دشواريهاي فوق در نظرية انطباق و با عنايت به فقدان چنين 
اشکالاتي در نظريه سازگاري، ميتوان معقول بودن و موجه بودن نظريه سازگاري را 

به اين معني که با . پذيرش نظريه سازگاري نتايج متعددي نيز بهمراه دارد .پذيرفت
  :پذيرش اين نظريه

نخست، تمايز و تفاوتي که بنحو متعارف ميان دين و فلسفه يا اسلام و فلسفه 
  .ورد تأييد قرار ميگيرداسلامي درک ميشود، م
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  .دوم، امکان گفتگوي مستمر ميان دو حوزه از بين نميرود
  .سوم، امکان آزادي تحقيق و نقد و بررسي فلسفي در فلسفه اسلامي بيشتر فراهم ميشود

چهارم، امکان تشکيل نظريات و دستگاههاي فلسفي جديدي که از سازگاري 
  .آيد يبيشتري با اسلام برخوردار هستند، فراهم م

  يي ديني، ضد ديني يا غير ديني فلسفه اسلامي، فلسفه

حال که نسبت فلسفه اسلامي با اسلام مشخص شده است و نظريه سازگاري اين 
بودن  دو مقبول واقع گرديد، ميتوان در مورد مسئله ديني، ضد ديني يا غير ديني

همسويي با  از آنجا که فلسفه اسلامي در. حلي دست يافت فلسفه اسلامي به راه
معني که اولاً با توجه تام به پرسشهايي که مورد نظر اسلام است، ناسلام ميباشد؛ بدي

ميپردازد و ثانياً از طرفي در تلاش براي ارائه پاسخهايي همجهت با اسلام است و از 
بيني اسلام است، بنابرين  سوي ديگر برخي پاسخهاي بالفعل آن هماهنگ با جهان

  .  يي ديني دانست بايد آن را فلسفه

  گيري نتيجه

هاي بازدارنده حرکت فلسفه اسلامي، در گذشته يا  بنظر ميرسد که يکي از زمينه
حال، اين بوده است که بنحو فلسفي به بررسي ديد و منظر خود در مورد نسبت آن با 

 در تاريخ فلسفه اسلامي و در گفتمان فلسفه اسلامي همواره اين ديد. ايم اسلام نپرداخته
وجود داشته و دارد که گويي بايد آن را در انطباق با اسلام يا چيزي در همين مرتبه، 

ها يا اقوال، ما را بر آن  يي در برخي از انديشه  فرض يا زمينه وجود چنين پيش. لحاظ کرد
داشت تا با موضوعيت و وضوح دادن به آن در قالب يک ديد، به بررسي آن و نيز ارائه 

بنظر ميرسد که گذر از ديد انطباق محور و . منظر سازگاري، بپردازيم منظر بديل، يعني
انطباق طلب به ديد سازگاري محور و سازگاري طلب، هر چه بيشتر بر فراخي و  

نتيجه ديگري که بر آن . ورزي در گفتمان فلسفه اسلامي، بيفزايد گشادگي فضاي فلسفه
اختي به اين نوشتار نظر کرد و شن تأکيد ميشود، آن است که ميتوان با نگاهي روش

بدينوسيله راهي را که در آن پيشنهاد شد، تکرار نمود؛ ببيان ديگر ميتوان به بررسي و 
آشکارسازي ديگر ديدها و منظرهايي که ممکن است مانع سرعت، دقت، پويايي و 

  . خلاقيت در فلسفه اسلامي گردد، بهمين شيوه پرداخت
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